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 چكيده

با مطالعة يك غزل مشابه از وحشي بافقي، اسير شهرستاني، صائب تبريزي، سـيداي نسـفي،   
بيدل دهلوي و رهي معيري و دارا بودن شرايط اقتفا، و با توجه به اين كه در سبك هنـدي،  

نخست ايـن كـه شـباهتها    : آيدگويي به اوج رسيد، دو سؤال پيش ميرسم استقبال و نظيره
است؟ دوم چگونگي و شيوة بازآفريني يـك موضـوع   گويي بودهفي است يا هدف، نظيرهتصاد

براي پاسخ به اين سؤال . ستندمشترك توسط اين شاعران، كه هر يك داراي سبك خاصي ه
دست آمده حـاكي از ايـن بـود    شد و نتيجه بدبي و فكري بررسي ها در سه سطح زباني، اغزل

اند و بيـدل و سـيدا غـزل صـائب را اقتفـا      گويي كردهظيرهكه صائب و اسير غزل وحشي را ن
حشـي و اسـير   اند، كه به نوعي اقتفا از غزل وحشي نيز هسـت، و رهـي نيـز از غـزل و    نموده

توان گفت غزل ساده و درددل گونة وحشي در دورة سبك هنـدي در  مي. استاستقبال كرده
نهاي پراكنـده از قبيـل اخلاقـي و    پردازيها افتاد و در آن مضـمو پيچ وتاب خيالات و مضمون

اما پس از طي دو قرن دوباره به همان شيوة ساده و مضمون سابق . گنجانده شد... عرفاني و 
بند سبك هندي، در مضـمون و لفـظ غـزل تغييـرات     لكه، اسير، شاعر خيادر حالي. گشتبر

  .چنداني نداد و غزل او به شيوة وحشي است، يعني زبان ساده و بيان ماوقع
  كلمات كليدي

شناسي، اقتفا، وحشي بافقي، اسير شهرستاني، صائب تبريزي، بيدل دهلـوي، سـيداي   سبك 
 نسفي، رهي معيري
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  مقدمه
ست كه شاعري، شعر شـاعر ديگـر را در همـان وزن و رديـف و قافيـه      اقتفا بطور خلاصه اين

زيرا . نشان دهد مقصود از اين عمل غالباً آن بوده كه شاعر، قدرت شعري خود را. تقليد كند
البته گاه شاعران بـه مجـرد   . شرط اين بود كه شعر تقليد شده حتماً از نمونة اول بهتر باشد

اقتفـا، از ديربـاز در ادب فارسـي    . آمد به اقتفاي آن ميرفتنـد اين كه از شعري خوششان مي
عران آزمـايي، شـعر شـا   است وشاعران به رسم ارادت و احترام يا بـراي طبـع  مورد توجه بوده

-گويي و اقتباس نيز گفتهبه اقتفا، جواب، استقبال، تتبع، نظيره. اندبزرگ را استقبال ميكرده

  .در اقتفا اغلب اتحاد مضمون هم رعايت ميشود. اند
اقتفا در سبك هندي، بسيار رواج داشته و مرسوم بوده كه يك مضمون واحد را چنـدين  

از شاعران  ) 216-215: سير غزل در شعر فارسي، شميسـا (. ستنفر بسازند تا معلوم شود كدام بهتر ساخته ا
ه كمتر كسي را ميتوان يافت كه در اين راه، قدمي برنداشته و چند شعر از اسـتادان  اين دور

و به )549: ، صفا1/5تاريخ ادبيات ايران، ج(باشد معروف گذشته و معاصر، براي جواب گفتن انتخاب نكرده
محدوديت منابع و يكساني مطالعات شاعران، تشابه در مضمون و دليل روابط ادبي گسترده، 

  ). 98:نقد ادبي در سبك هندي، فتوحي (محتواي اشعارشان، از هر دوره اي بيشتر بود 
در بررسي غزلي مشابه از وحشي بافقي، اسير شهرستاني، صائب تبريزي، سيداي نسـفي،  

يي در بين شاعران سبك هندي و دارا گوبيدل دهلوي و رهي معيري، با توجه به رواج نظيره
بودن شرايط اقتفا، نيز پيروي رهي، شاعر معاصر، از شاعران سبك هندي و عراقي، دو سؤال 

كـه  اسـت و دوم اين نخست اين كه شباهتها تصادفي است يا اقتفا در كـار بـوده  . آيدپيش مي
ك مضـمون  كيفيت پرداخت هر يك از اين شاعران كه داراي سبك خاصـي هسـتند، بـه ي ـ   

شناسـانة غزلهـا در سـه    براي پاسخ به اين سؤال به بررسي سبك. مشترك چگونه بوده است
مفروض ما اين است كه غـزل وحشـي بـافقي، مـورد     . ايمسطح زباني، ادبي و فكري پرداخته

در اين مقاله . استقبال اين شاعران قرار گرفته و تا دورة معاصر، اقتفا از آن ادامه داشته است
بررسي غزل در سه سطح زباني، ادبي و فكري، نتيجه را به صورت آمـاري در جـدول    پس از

نشان ميدهيم و در ادامه، وجوه اشتراك،  افتـراق و اقتبـاس شـاعران را از يكـديگر تحليـل      
  . ميكنيم

شناسي متون دكتر شميسا در كتاب كليات سبك بر اساس روش سبك :شيوة پژوهش
  :ه ضروري به نظر ميرسداما گفتن چند نكت. شناسي است

  .انددر بخش ادبي، مسائل بديع معنوي و علم بيان، مورد دقت و بررسي قرار گرفته -1
در بخش بديع معنوي، با توجه به دورة سبكي شـاعران مـورد نظـر،    : بديع معنوي -2-1

  .انداند، مورد توجه قرار گرفتهصنايعي را كه كاربرد بيشتري داشته
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وايي، ابتدا به موسيقي بيروني و موسيقي كناري يعني وزن و در بخش زباني، سطح آ -2
ذيـل عنـوان   ) انواع سجع و جناس و تكرار(شده و صنايع بديع لفظي  رديف و قافيه پرداخته

  .اندموسيقي دروني قرار گرفته
هاي عربي، تركيبات وصـفي و اضـافي و تركيبـات    در سطح واژگاني، واژه: واژگاني -2-2

  . استده و به لغات مركب اشاره نشدهش تازه گنجانده
كه اسامي خاص عربي هر غزل شمارش شده، ضمن اين هايواژه: هاي عربيواژه -1-2-2

هـاي  واژه هاي عربي هر غزل، در برابـر  در پايان، تعداد واژه. اندلحاظ نشده) تخلص شاعران(
، خنده عنوان، گـوهر  : ندهاي مركب و گروه فعلي، مانواژه. (اندشده فارسي آن غزل سنجيده

  ). انديك واژه محسوب شده... مصرع، نتوان زندگي كردن و 
در بين تركيبات وصفي و اضافي ذكر شده اگـر تركيبـي تـازگي    : تركيبات تازه -2-2-2

. استداشته و پيش از شاعر تقريباً در ديوان شاعر ديگري نيامده، ذيل اين عنوان قرار گرفته
  .استاستفاده شده 3تازه از نرم افزار درج براي يافتن تركيبات 

در سطح نحوي، به دليل نزديك بودن زمان سرايش اشعار و يكسان بودن ساختار  -3-2
دستوري جملات، به ذكر جملات نثري اكتفا و از پرداختن به ديگر موارد نحوي، خـودداري  

  . استشده
ي كـه ترتيـب نحـوي    در هـر غـزل، تعـداد جملات ـ   : جملات داراي منطق نثري -1-3-2

  . استها رعايت شده، نسبت به تعداد كل جملات، سنجيده شدهدر آن) فعل -مفعول -فاعل(
در بخش جدولها، هر گزينه داراي دو ستون است كه ستون اول مربوط به تعـداد مـوارد   
يافته شده در غزل و ستون دوم نشان دهندة درصد ابيات داراي گزينة مورد نظردر هر غزل 

به اين صورت كه مثلاً تعداد تشبيه در يـك غـزل، نسـبت بـه تعـداد ابيـات آن غـزل        . است
  .استشده و  به صورت درصد نشان داده شده مقايسه و سنجيده
در زمينة سبك شعري صائب، بيدل، اسير و وحشي، كتابهـاي متعـدد و   : پيشينه تحقيق

مـل بخـش سـبك    مقالاتي چون محيط اعظم بيدل و سـبك هنـدي، اسـير شهرسـتاني تكا    
هندي، اسير شهرستاني و سبك شعر او، بيدل و سبك هندي، نگاهي به مكتب واسوخت در 

در خصـوص  . اسـت نوشته شـده .... تاريخ ادبيات ايران، وقوع سرايي وحشي بافقي در غزل و 
-ها و مقالات زيادي نوشته شدهنامهاقتفاي شاعران از يكديگر و تأثيرپذيري سبكي نيز پايان

ا تا كنون تحقيق و پژوهشي منسجم دربارة بررسي سبكي يك غزل مشترك و اقتفـا  ام.است
شده توسط چند شاعر از مكتب وقوع تا دورة معاصر و يا حداقل شاعران مورد نظـر در ايـن   

  . استمقاله، صورت نگرفته
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  غزلها -1
 غزل وحشي بافقي

 از آن تر شـد بخـون ديـده،داماني كـه مـن دارم
 پريشـان اخـتلاط مـن   اگر بـا مـن چنـين مانـد     

 ز مردم گرچـه ميپوشـم خـراش سـينة خـود را     
 كشم تا كي غم هجران،اجل گو قصد جـانم كـن  

 ات وحشـي كه ويران ازچه شدغمخانه ازمن مپرس
  

كه با تردامنان يارست جاناني كـه مـن دارم   
 از اين بدتر شود حال پريشاني كه مـن دارم 
 ولي پيداست از چاك گريباني كه مـن دارم 

 دردسر جاني كه من دارم زد به چندينارنمي
مـن   كـه  گريـاني  چشـم  كنداين ويران جهان
  دارم

  )290ديوان اشعار وحشي، غزل (
 غزل اسير
 كه من دارمبه محشر فوج عصياني نميگنجد

 خوبش هم دارد خدا از چشم بد،از چشم نگه
 بايـد سازد به آيينـي كـه مـي   مرا درد تو مي

 آيـي مـي نميپرسي، نميخـواني، نميجـويي، ن  
 دانم چه خواهد داد در محشرجواب مـن نمي

 

 اجــل شــرمندگيها دارد از جــاني كــه مــن دارم
 كماندار آفتـي برگشـته مژگـاني كـه مـن دارم     
ــن دارم   ــه م ــاني ك ــار از درد پنه ــوزد روزگ  بس

 اي حــال پريشــاني كــه مــن دارمكجــا دانســته
ــن دارم   ــه م ــيماني ك ــر پش ــتمگر اول و آخ  س

 )749ل ديوان اسير شهرستاني، غز(

 غزل صائب
 كه من دارميانيزند پهلو به گردون كوه عص

 گـردد يه بر گرد من مجنون نميسا ز وحشت
 آرديرون نمــيــبهشــت از خلــوتم ب يتماشــا

 لـرزد يد ميران چو برگ بيش ةز سهمش پنج
ــ ــت ميز اكس ــوان ير قناع ــت ال ــمارم نعم  ش

 يدهد سـامان كـار مـن بـه آسـان     يتوكل م 
 صـائب  يوتهدان نـدارد ك ـ ي ـز مد عمـر جاو 

  

كـه مـن دارم   يا نگردد پـاك دامـان  يبه صد در
 كـه مـن دارم   يابـان يب ،ندارد كعبـه گـرد خـود   

 كـه مـن دارم   يزندان ،به است از جنت در بسته
 كــه مــن دارم يســتانيرش نيــنه از تيدرون ســ
 كه مـن دارم  ين به خون گردد لب نانياگر رنگ

 كـه مـن دارم   ير سـامان ي ـم ،چ رهـرو يندارد ه ـ
 كـه مـن دارم   ياني ـزخـم نما  ،غ اويز دست و ت

  )5561ديوان صائب، غزل (
سيداي نسفي در ترجيع بند مخمسي غزل صائب را استقبال كـرده اسـت و در هـر بنـد     

  .استبيتي از غزل صائب تضمين كرده
  سيداي نسفي 

 نسازد توبه از كردار خود،جاني كه مـن دارم
 نميگنجد به عالم، جرم پنهاني كه من دارم

  

 يد به خود تا حشر، نسـياني كـه مـن دارم   آنمي
 زند پهلو به گردون كوه عصـياني كـه مـن دارم   

 
  به صد دريا نگردد پاك، داماني كه من دارم
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 گردون نميگردد هستم بجز كه مندرآن وادي
 يقينم شد كه ليلي همدم مجنون نميگـردد 

  

 بــراي دســتگيري رهبــري بيــرون نميگــردد    
 نميگـردد ز وحشت سايه بـر گـرد مـن مجنـون     

 
  ندارد كعبه گرد خود، بيـــاباني كه من دارم

 آرددر اين ايام گردون حاجتم بيرون نمـي
 آردبه تكليف آفتاب از صحبتم بيرون نمي

  

ــي   ــرون نم ــزلتم بي ــنج ع ــر ز ك ــوس ديگ  آرده
ــي     ــرون نم ــوتم بي ــت از خل ــاي بهش  آردتماش

 
  به است از جنت دربسته، زنداني كه من دارم

 نت فكنده گـردش دورانمرا در گوشة مح
ــتان   ــوة بس ــن آرزوي مي ــد در دل م  نباش

  

ــده  ــاي افكن ــه پ ــان ب ــاهي دام ــر، از كوت  ام زنجي
ــوان  ــمارم نعمـــت الـ ــير قناعـــت ميشـ  ز اكسـ

 
  اگر رنگين به خون گردد لب ناني كه من دارم

 كمانداري كه از بيمش سر خورشيد ميلـرزد
 بخود از غيرت او رسـتم و جمشـيد ميلـرزد   

  

 ي او، بـــازوي اميـــد ميلـــرزدگيـــربـــه دامـــن
 ز سهمش پنجة شيران چـو بـرگ بيـد ميلـرزد    

 
  درون سينه از تيرش، نيستـــاني كه من دارم

مرا چون سدا برد آن نگار خرگهـي، صـائبي 
  همرهي،صائبكردن بزلفش ميتوان چون خضر

 كــس را زان پريــرو آگهــي، صــائبنباشــد هــيچ
ــائب   ــوتهي، ص ــدارد ك ــدان ن ــر جاوي ــد عم  ز م

 
  ست و تيغ او، زخم نمـــاياني كه من دارمز د

  )66ديوان سيداي نسفي، مخمس (

  غزل بيدل دهلوي
 عنواني كه مـن دارممپرسيد از معاش خنده

 دو روزم بايــد از ابــرام هســتي آب گرديــدن
ــردد  ــي راضــي نميگ ــيچ الفت ــا ه  دل آواره ب
 جدا زان جلوه نتوان اينقدرها زندگي كـردن 

 بازگرديـدن ز شوخي قاصدش هر گـام دارد  
ــل ــارب  ز گ ــتم ي ــاغ آرزوي كيس ــان ب  چين

 مصـرعي ديگـر  ندارد جز تأمل مـوج، گـوهر   
 آيـد آميـزي ايـن بـاغ، عبـرت برنمـي     ز رنگ

 نگشودم آغوشي عمر و بر يقين ترف به حيرت
 سـان از شـرم نـاداني بـرون آيـددانم چنمي

ــن دارم   ــه م ــاني ك ــر ميشــود  ن  از آب ناشــتا ت
 بجز ننگ فضولي نيست مهمـاني كـه مـن دارم   

 ويرانـي كـه مـن دارم   چه سازم چارة ايـن خانـه  
 بايد زد از جـاني كـه مـن دارم   به خارا تيشه مي

 به رنگ سـودن دسـت پشـيماني كـه مـن دارم     
ــن دارم   ــه م ــاني ك ــرد دام ــر طــاووس دارد گ  پ

 شاي ديواني كه من دارمهمين يك نكته است ان
 به غير از نقشـبند طـاق نسـياني كـه مـن دارم     
 به چشم بسـته بربندنـد مژگـاني كـه مـن دارم     
ــار آشــنا ناگشــته ايمــاني كــه مــن دارم  ــه زن  ب
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 كفيل عذر يك عالم خطا، طرفـي دگـر دارد
  نميĤيدگشتن بر چوشمع از فكر خود تا خاك

 حيا بر دوش زحمت بست تـاواني كـه مـن دارم   
 هاست بيـدل در گريبـاني كـه مـن دارم    گريبان

  )1138ديوان بيدل، ص (
  غزل رهي معيري

 كه من دارم لاله دامانينگين بود چونزخون ر
  چون زلفش من،كه زار احوال همنشين اي مپرس
ــيه ــود كــس را  س ــي ب ــا ك ــد، ام  روزان فراوانن

 غم عشـق تـو هـر دم آتشـي در دل برافـروزد     
 به ترك جان مسـكين از غـم دل راضـيم، امـا    
ــا   بگفــتم چــارة كــار دل سرگشــته كــن، گفت
 ندارد صـبح روشـن روي خنـداني كـه او دارد    

 اوراق اين دفتر گل برگ چون زخون رنگين بود
 لـرزد رهي از موج گيسويي دلم چون اشك مي

  

 بود صدپاره همچون گل، گريباني كه من دارم
 پريشان گردي از حال پريشـاني كـه مـن دارم   
 چنين صـبر كـم و درد فراوانـي كـه مـن دارم     
 بسوزد خانه را، ناخوانده مهماني كـه مـن دارم  

 ي رسد، جاني كـه مـن دارم  به لب از ناتواني ك
 بسازد كـار او برگشـته مژگـاني كـه مـن دارم     
 ندارد ابر نيسـان چشـم گريـاني كـه مـن دارم     
 مصيبت نامة دلهاسـت، ديـواني كـه مـن دارم    
 به مويي بسته امشب، رشتة جاني كه من دارم

  )125كليات اشعار رهي معيري، ص(
  جدولها -2

 بخش ادبي

  بديع
  يره  سيدا  بيدل  صائب  اسير  وحشي  

 %177 16  %166  25 %108 13 %128 9 %100 5 %100 5 تناسب

 %22 2  %26  4 %33 4 %28 2 %60 3 0 0 تضاد

 %77 7  %73  11 %66 8 %71 5 %40 2 %100 5 ايهام

ــام  ايهــــــ

 تناسب

1 20% 2 40% 1 14% 4 33% 8  53%  4 44% 

ــواع  انــــــ

 ديگرايهام

3 60% 0 0 2 28% 2 16% 4  26%  2 22% 

 %33 3  %6  1 %8 1 0 0 0 0 0 0 استخدام

ــن  حســـــ

 تعليل

1 20% 0 0 1 14% 0 0 0  0  1 11% 

ــلوب  اســــ

 معادله

0 0 0 0 1 14% 0 0 0  0  0 0 
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    بيان
  رهي  سيدا بيدل صائب اسير وحشي  

 %9100  %53  8 %866 %571 %120 %120 تشبيه

 %444  %13  2 %18 %114 %120 %120 مجاز

 %444  %100 15 %866 %685 %480 %360 استعاره

 %555  %53  8 %541 %228 %360 %360 كنايه

 
 بخش زبان

 سطح آوايي

  سطح واژگاني
  رهي  سيدا  بيدل  صائب  اسير  وحشي  

واژةعــر
 بي

10 10% 10 17%12 13% 22 14%25  13%  14 11%
تركيب 
 وصفي

4 36%6 66%5 27% 6 28%9  32%  13 54%
تركيب 
 اضافي

7 63%3 33%13 72% 15 71%19  67%  11 45%
تركيب 

 تازه
1 14%3 33%4 22% 11 52% 2  7%  2 8.3

% 

  
  

  رهي  سيدا  بيدل  صائب  اسير  وحشي  
 سجع

 
 

8160% 11220
% 

9 128% 20 166% 11  73%  12 133% 

 %88 8  %33  5 %58 7 %57 4 %60 3 %480 جناس
تكراروا

 ژه
6120% 3 60% 3 42% 1 8% 0  0  5 55% 

ــرار  تكـ
 فيهقا

00 0 0 0 0 1 8% 0  0  0 0 

ــب  عيـ
 قافيه

00  1 20%0 0 0 0 0  0  0 0 
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  سطح نحوي
  رهي  سيدا  بيدل  صائب  اسير  وحشي  

  %25  7  %27.9  12  %15  6  %10  2  0  0  %5  1  نثريجملة 
  
  تحليل -2

  بديع معنوي
يعنـي هـر   . تناسب در همة غزلها، پربسامد است و روندي صعودي، مطابق با سير زمان، دارد

شي به سوي غزل رهي پيشتر برويم كاربرد تناسب بيشتر ميشود، كه ميتوان چه از غزل وح
. گفت به دليل توجه روزافزون شاعران به تناسبات لفظـي و گسـترش مطالعـات آنـان اسـت     

تناسب از صنايع مهم و مورد توجه در سبك هندي است و دكتر شميسا آن را در كنار ايهام 
درصـد   )186: سـير غـزل در شـعر فارسـي، شميسـا     (. اندبك ياد كردههاي پربسامد اين سو تلميح  از آرايه

تناسب در غزل رهي، شاعر معاصر، از همه بيشتر است و در غـزل اسـير و بيـدل، بـه غـزل      
ايهام،كه خصيصة سبك هندي است، در غزل وحشي بيشترين بسامد . است وحشي نزديكتر

عران شاخص اين سـبك يعنـي صـائب،    را دارد و پس از او رهي و سيدا قرار دارند و غزل شا
كه از حيث كاربرد ايهام سرآمد ديگرانند، در اين غزل در مراتب آخر قرار بيدل و اسير، با اين

دارد و اين فرضية اقتفا از غزل وحشي و كوشش براي نزديك شـدن بـه شـيوة او را تقويـت     
هـا در غـزل وحشـي ايهـام     تن. استكاربرد ايهام تناسب بيش از ديگر انواع ايهام بوده. ميكند

تناسب كمتري به كار رفته و انواع ديگر ايهام كـاربرد پررنگتـري دارد، چـون شـاعران دورة     
اسلوب معادلـه و  . اندسبك هندي از ميان انواع ايهام به ايهام تناسب گرايش بيشتري داشته

غـزل  هاي پركاربرد و مـورد توجـه در سـبك هنـدي اسـت، در      حسن تعليل نيز كه از آرايه
). و اين يكي ديگر از شواهد اقتفـا از غـزل وحشـي اسـت    (مذكور كاربرد معني داري نداشته 

در غزل وحشي و صائب يكـي دو مـورد   . فقط در غزل صائب يك مورد اسلوب معادله هست
حسن تعليل به كار رفته است و در غزل رهي، حسن تعليل و استخدام بيشـترين كـاربرد را   

ست و خصوصاً بـه غـزل صـائب علاقـه و توجـه      گراسرايان كلاسيكداشته، چون رهي از غزل
در بخش بديع معنوي، شواهد حاكي از اين است كه تقريباً در همة غزلها، سعي بر اين . دارد
است كه شباهت و قرابت با غزل وحشي حفظ شود و شـاعران سـبك هنـدي از صـنايع     بوده

تا غزلشان از هر حيث به غـزل وحشـي،   اند پركاربرد سبك هندي، كمترين استفاده را كرده
  .نزديك شود
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 بيان

در بخـش زبـاني بـه يكـي از     (از ميان صور خيال، تشبيه، استعاره و كنايه پربسامد هسـتند  
تشـبيه درغـزل رهـي    .) هـا، اشـاره خـواهيم كـرد    عوامل بسامد استعاره و كنايه در اين غزل

بيـدل و سـيدا بيشـترين كـاربرد را      پربسامدتر از ديگر غزلهاست و پس از او در غزل صائب،
سيدا بيشترين استعاره . است ترين حد استفاده از  تشبيه در غزل وحشي و اسيرپايين. دارد
دكتر شفيعي . كار برده و پس از او به ترتيب صائب، اسير، وحشي، بيدل و رهي قرار دارندرا ب

ند تحول و تبديل تشـبيه  كدكني زياد شدن استعاره و كم شدن تشبيه را در غزل، گوياي رو
اما در اينجا شاهد روندي  )118: صور خيال در شعر فارسي، شفيعي كدكني(. به استعاره در طول زمان ميداند

عموماً غـزل وحشـي در مقابـل غـزل     . عكس، يعني افزايش تشبيه و كاهش استعاره هستيم
كه وحشي و چند تن از بويژه اين. تر استشاعراني چون بيدل و صائب و اسير، به مراتب ساده
امـا ايـن كـه در ايـن غـزل،      . اندگويي بودهمعاصرانش، در پي بنيان نهادن غزل بر پاية ساده

كاربرد تشبيه و استعاره همپاي شاعران خيالبندي چون بيدل و اسير است، دال بـر اقتفـاي   
يـك  گويي و سادگي غزل وحشـي نزد اند به شيوة وقوعآنان از غزل وحشي است كه خواسته

كـه در بررسـي غزلهـاي اسـير و     در حالي. مخصوصاً اسير كه كمترين استعاره را دارد. شوند
بررسي سبك شناسانة تأثرات صـائب  : نك(. صائب، بسامد استعاره در غزل او، از غزل صائب نيز بيشتر است

ين بسامد را غـزل وحشـي و   در كنايه، بيشتر )157: از اسير شهرستاني ، بابافغاني شيرازي و محتشم كاشاني، كلانتر
غزل اسير در سوزناكي و وقوعي بـودن  . اسير، و پس از آنها، رهي، سيدا، بيدل و صائب دارند

اما گرايش وحشي به استعاره و كنايه، شايد بـه علـت غلبـة    . هم به غزل وحشي، شبيه است
وز دل هاي عادي براي بيان عواطف، سشور و غوغاي درون، تنگي مجال و گنجايش كم واژه

چون معمولاً از صنعتهاي شـعري و سـخن بازيهـا در شـعر او     . و حالات لطيف شاعرانه باشد
ديـوان وحشـي،   (. استخبري نيست و براي آرايش كلام، تنها از تشبيه و تضمين بهره مند گشته

  ).120: مقدمة آذران
را بـا  در بخش ادبي، غزل اسير و رهي، و پس از اين دو غزل صائب، بيشـترين شـباهتها   

  .غزل وحشي دارند
 بخش زباني

  سطح آوايي
انـد، كـه از اوزان بلنـد،    همة غزلها در بحر هزج مثمن سـالم سـروده شـده   : موسيقي بيروني

و با موضوعاتي كـه ايـن    )44: آشنايي با عروض و قافيه، شميسـا (سنگين و پر استعمال شعر فارسي است 
اين وزن، متين و در عـين حـال بـا    . دارداند، تناسب و هماهنگي شاعران در غزل خود آورده
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بـيش از   هـم و دوازد همچنيني، در قرون يـازد اوزان اين. بش و هيجان همراه استاندكي جن
كه از حيث اجتماعي و فكري، مرتبط است پيش مورد اقبال و توجه غزلسرايان قرار گرفتند، 

ه مرور، وارد غـزل شـده و   آثار حزن و اندوهي كه در اثر حملة مغول و عواقب اسفبار آن، ببا 
سـير غـزل در   (. بود و تا قرون دهم و يازدهم ادامه داشتدر اوزان متوسط و بلند ثقيل بروز كرده

  )226: شعر فارسي، شميسا
  موسيقي كناري

كه موسيقي شعر اينرديف در اين غزلها، علاوه بر . غزلها مرّدف به رديف فعلي هستند: رديف
كار گرفتن تخاب الفاظ ايجاد ميكند، موجب بمحدوديتي كه در اناست، به دليل را غني كرده

به نظر دكتر شفيعي كدكني، يكي از نقشهاي رديف، . استهرچه بيشتر استعاره و كنايه شده
موسيقي (ها دارد تأثيري است كه در ايجاد تعبيرات خاص زبان شعر و توسعة مجازها و استعاره

-علي بودن رديف، رواني و ايجاز جملات و ابيات را سبب شدهاز طرفي ف ).142:شعر، شفيعي كدكني 

رديف از يك جهت شاعر را محدود ميكند و آزادي معاني و تخيلات را از او ميگيـرد و  . است
از طرفي ديگر، جهت اين تداعي محدود، در طرفي كه باز است، آفاق بازتري در پيش چشم 

هنگامي كه شاعر رديف در . پذير نيسته امكانآورد كه در تداعي آزاد معاني از قافيشاعر مي
  ).140:همان(باشد، مجال تـأمل بيشتري براي يافتن مفهومي جديد دارد اختيار داشته

دور از ذهن و غريب  هاي هاند و از واژكار رفته در اين غزلها عموماً سادههاي بقافيه: قافيه
ايـن  . در دو يا چند غزل مشـترك اسـت  ، بعضي از كلمات قافيه. استدر قافيه استفاده نشده

هاي مشترك، مفاهيم مشترك را تداعي ميكند و يكي از دلايل شباهت غزلهاي اقتفايي  واژه
يكي از مهمترين هنرهاي قافيه در يك شعر، تـأثيري اسـت كـه در حفـظ     . نيز همين است

نده بـه يـاد   آيد، خواننده يا شـنو هنگامي كه قافيه مي. وحدت احساس و حالت هنرمند دارد
ايـن تـداعي   . افتد و از آن قرينه مطالبي را كه با آن پيوستگي دارند، تداعي ميكندقرينه مي

موسيقي شعر، (باعث ميشود كه وحدت ذهني و حالت كلي تأملات شاعر، به خواننده منتقل شود 

وقتي در دو غزل رديف و واژة قافيـه، يكـي باشـد، غالبـاً شـباهت مضـمون و        ).79: شفيعي كدكني
اي شاعرانه در زمينة از سوي ديگر،وقتي مفهومي يا انديشه. داشتمفهوم  را به دنبال خواهد

ها به عنوان يك نيـروي ذهنـي ميتوانـد بهـره ببـرد      ذهن هنرمند پيدا شود، از تداعي قافيه
شـده را در خـدمت بيـان چـه     ن است كه شـاعر، مضـمون تـداعي   پس نكتة مهم اي ).90:همان(

  .اي به كار بردانديشه
براي بيـان يـك   ) در بيت اول(را صائب و اسير » عصيان«براي مثال، در اين غزل، قافية 

آيـد، امـا در ابيـات بعـد، اسـير،         اند و انديشه نيز مشـترك بـه نظـر مـي    مضمون به كار برده
صائب دارد و انديشة او در بيت اول، عـاريتي اسـت كـه نـاظر بـر       اي متفاوت با غزلانديشه
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،در غزل اسـير و رهـي مضـموني مشـترك را     »مژگان«قافية . اقتفاي وي از غزل صائب است
تداعي كرده است اما مژگان در غزل رهي، براي كشتن عاشق به كار رفتـه و در غـزل اسـير    

همين قافيـه در  . دان محفوظ بماندصفتي مثبت است و شاعر از خدا ميخواهد از چشم حسو
. غزل بيدل مضموني كاملاً متفاوت را بيان ميكند و در عين حال انديشة او نيز متفاوت است

در غزل صائب، مضمون آلـوده دامـن بـودن او در محضـر خداونـد و انديشـة       » دامان«قافية 
در غزل رهي براي  عارفانة شاعر را بيان ميكند، در غزل بيدل يادآور مفهومي عرفاني است و

  .استاي عاشقانه را به كار رفتهبيان انديشه
  موسيقي دروني

سجع پربسامدترين صنعت لفظي است و در غزل شـاعران سـبك هنـدي از    : سجع و جناس
كـاربرد جنـاس نيـز مـورد     . جمله اسير و بيدل و پس از آنها وحشي بالاترين بسـامد را دارد 

ر بيشترين كاربرد را دارد كه بيانگر توجـه شـاعران   توجه است و در غزل رهي، وحشي و اسي
  .مذكور به زيبايي لفظي است

وحشي و اسير و سپس رهي و صائب از تكـرار واژه در غنـاي موسـيقي شـعر     : تكرار واژه
در كل، توجه وحشي و اسير  و . تكرار واژه در غزل سيدا كمترين كاربرد را دارد. اندبهره برده

است و غزل آنها در سطح موسـيقايي، بـه هـم    بيش از ديگران بودهرهي، به موسيقي دروني 
سيدا چندان توجهي به صنايع لفظي و موسيقايي ندارد و حتي كمتـر از صـائب   . شبيه است

  . استسجع و جناس و تكرار به كار برده
  لغويسطح 

. اسـت  هاي عربي در همة غزلها كم و در غزل رهي، از همه كمتـر تعداد واژه: هاي عربيواژه
رهـي از شـاعران   . انـد پس از رهي، سيدا، صائب و وحشي كمترين واژة عربي را به كار بـرده 

با وجود اقبال او به شعر شاعران كلاسيك، به دليـل اينكـه در   . پرداز دورة معاصر استسنت
وحشي نيـز  . استكار نبردههاي عربي زيادي بزيسته، واژهدورة رواج توجه به زبان فارسي مي

هاي خشن عربي و تركيبهاي ناهنجار، تا جايي كه توانسته، پرهيز كرده و ه كار بردن واژهاز ب
درشعر « ).117: ديوان وحشي، مقدمـة آذران (است هاي زيباي فارسي كوشيدهچه بسا در رواج دادن واژه

هاي دشوار و تركيبات عربي ناهموار خبري نيست و به جاي او تا آنجا كه ممكن است از واژه
: 2/5تـاريخ ادبيـات ايـران، صـفا، ج     (.»اسـت ها و تركيبهاي متداول زمان، بسياراسـتفاده شـده  آن از واژه

غزل صائب، اسير، بيدل و سيدا نيز دنبالة شيوة او و مربوط به سـدة دهـم تـا دوازدهـم     .)768
اي كه به سبب رسميت تشيع، توجه دربار صفوي به زبـان عربـي معطـوف    است، يعني دوره

امـا  . كتر صفا اين دوره را، دورة جديدي از نفوذ فرهنگ و زبان عربي در ايران ميدانندد. بود
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دليل بركنار ماندن شعر و ادب فارسي از اين نفوذ را ميتوان توجه دربار گوركاني بـه زبـان و   
گويي توسط بابافغاني شعر فارسي، روي آوردن شاعران به دربار هند وبنا نهادن غزل بر ساده

تـاريخ ادبيـات   (طرازانشان دانست كه موجب امتداد اين شيوه در دورة مذكور شـد  و همو وحشي 

هـا و عبـارات جديـد و عاميانـة     صائب نيز به پيروي از بابافغـاني، واژه . )240و  207: 4ايران، ترابـي، ج  
پـس علـت   . انـد اسير و بيدل و سيدا نيز ازشيوة او پيـروي ميكـرده  . فارسي را وارد شعر كرد

  .هاي عربي را، ميتوان تقليد و اقتفاي شاعران مورد بحث از يكديگر دانستكمي واژه ديگر
در غزل اسير، رهي و وحشي، تركيبات وصفي بيشتر بـه كـار   : تركيبهاي وصفي و اضافي

است، چون غزل آنان ساده و مانند اشعار مكتب وقوع، بيشـتر وصـف حـالات و صـفات     رفته
پردازيهـاي  سازيها و مضـمون بيدل و سيدا، به دليل تركيباما در غزل صائب، . معشوق است

  .انداين شاعران، تركيبات اضافي بيشتر مورد توجه و استعمال قرار گرفته
سازي يكي ديگر از موارد پركاربرد و مورد توجـه در سـبك هنـدي    تركيب: تركيبات تازه

ع برجسـته بـود و   چون يكي از معيارهاي قدرت شاعري، ساختن بيت برجسته يا مصر. است
شاعران سبك هندي، كه ميخواستند معني بسيار را در لفظ انـدك بگنجاننـد، بـراي كوتـاه     

از ايـن رو كلامشـان   . اي خلاصه ميكردندواژهكردن لفظ، يك جمله را در تركيبي دو يا سه 
سازي در غزل شاعران شاخص اين سبك، مانند صائب، بيدل و تركيب. ايجاز بيشتري داشت

است و پـس از  در اين غزل بيشترين تركيبسازي را بيدل انجام داده. بسامد بالايي داردكليم 
سـازي را دارد و بيشـتر   سيدا كمترين تركيب. انداو صائب و اسير، از تركيبات تازه بهره برده

وحشي به آوردن تركيبهاي تازه توجـه  . استكار بردهتركيبات غزل صائب را در غزل خود به
گـويي مـلاك بـود و ابتكـار شـاعران ايـن       اشته است، چون در مكتب وقوع، سادهچنداني ند

مكتب، وارد كردن لغات و تركيبات عاميانه در غزل بود و هنوز عرصة لفظ آنچنان بـر شـاعر   
  . اي روي آوردبود كه به فشردن يك عبارت يا جمله در يك تركيب دو واژهتنگ نشده

  سطح نحوي
ق نثر، روندي افزايشي دارد و هر چـه از غـزل مكتـب وقـوع     در سطح نحوي، حاكميت منط

افكند كه نزديك ميشويم، منطق نثر بيشتر بر غزل سايه مي) رهي(به غزل معاصر ) وحشي(
وحشـي در سـرودن كليـة اشـعارش بيـان سـاده را       . ارتباط نيسـت گويي شاعران بيبا ساده
ست كه منجر بـه نثرگـونگي شـعر    يكي از ويژگيهاي غزل وقوع، سادگي بيان ا. استبرگزيده

كه در غزل شاعراني چون اسير و صائب و بيدل هم اين منطق حـاكم اسـت،   ميشود، اما اين
يعنـي بيـت بـه    . در غزل مورد بحث، رديف، فعلي اسـت : نقش رديف) الف: مربوط ميشود به

عتـاً  حال اگر رديف، اسـم بـود، طبي  . جايي ندارندم ميشود و اركان جمله چندان جابفعل خت
چون حتي صائب و بيدل، . تأثير و تأثر شاعران از يكديگر) ب. شدتر ميساختار جمله پيچيده
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كه شاعران شاخص سبك هندي هستند و در غزلهاي آنان، ابيات پيچيده كم نيست، در اين 
  .غزل منطق نثر بر اكثر ابياتشان حاكم است

  بخش فكري
در بخش ادبي و زباني . فكر و انديشة شاعر استميدانيم كه ويژگيهاي ادبي و زباني متأثر از 

در ادامه مختصات فكـري شـاعران مـورد    . به برخي ويژگيهاي فكري مؤثر بر غزلها اشاره شد
  .به تفكيك تحليل و بررسي ميكنيم -در اين غزل -بحث را

  غزل وحشي
، ويژگـي  سوز و گداز. غزل وحشي مانند ساير غزليات او عاشقانه، ساده و پرسوز و گداز است

 :بارز زبان وحشي است كه از عقيده و فكر او نشأت ميگيرد

  سخـــن كـــز ســــوز دل تــابـــي نــدارد   چكــــد گـــر آب از او، آبــــي نــــدارد  
 )791ص: ديوان وحشي(                                                          

گداز و دلباختگي، يگانه و بـي ماننـد اسـت، در     او كه در جهان عشق و شيدايي و سوز و
است و صفاتي چـون همنشـيني بـا تردامنـان،     اين غزل به شكوه از معشوق زميني پرداخته

او در اكثر غزليات خـود از  . استپريشان اختلاطي و بي وفايي را به معشوق خود نسبت داده
وحشي . ا رقيبان بر حذر ميداردصحبتي بتوجهي معشوق مينالد و وي را از هموفايي و بيبي

نظيـر  بندهاي واسوختي او، در نوع خود كـم غزلها و ترجيع. ميدانند» واسوخت«را باني طرز 
صـحبتان معشـوق و بـه تنـگ     تردامن خواندن هم، هاي واسوخت در اين غزلاز نشانه. است

م او در كـلا . كه مرگ را بر دردسر عشق تـرجيح ميدهـد  آمدن از غم هجران اوست، تا جايي
طور كه ديديم، از حيث زباني و ادبي با غـزل  ظاهر ساده و بي پيرايه به نظر ميرسد اما همان

شاعران ديگر تفاوت چنداني ندارد و اين هنر وحشي است كه با وجود اينكه از صنايع ادبـي  
غـزلش   -و بـه بيـان مـاوقع ميپـردازد     -در غزل بهره ميبرد، چون بدان چاشني سوز، ميزند 

  .شين و مورد قبول همگان واقع ميشوددلن
  غزل صائب

غزلـي كـه معشـوق آن    . معشوق غزل صائب عرفاني است و با معشوق غزل وحشي فرق دارد
باشـد، از حيـث   او اگـر هـم بـه عشـق پرداختـه     . زميني باشد، در ديوان صائب معدود اسـت 

است، ، سروده گرچه در ديوان او غزلهايي هست كه از سر شور و عشق. پردازي استمضمون
بررسـي سـبك شناسـانة تـأثرات     ( . اما تعداد چنين غزلهايي در مقابل حجم زياد غزليات او اندك اسـت 

حـال،  از وي در باب عشق جز ابيات معـدودي، آن هـم وارفتـه و بـي    «در كل  )78: كلانتر... صائب 
رفانيي چون خلوت، در اين غزل، او مضامين ع )42: نگاهي به صائب، دشتي( . »چيزي در دست نيست
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در . استآفريني در هر بيت، كليت غزل منسجم كار برده و با وجود مضمونقناعت و توكل ب
هـاي ظريـف اخلاقـي و ملاحظـات ارزنـدة      واقع آنچه ميتوان وي را بدان ستود، بيـان نكتـه  

ات صائب مضمونهاي بديع خود را، از حوادث واقعي زندگي و مشهور )43: همان(. اجتماعي است
غـزل   )31:همـان (. هاي روحاني، در ديوان وي گسترده استاست كه علاوه بر جنبهروزانه گرفته

طور كه اشاره شد، صائب از حيث فكري تقريباً وجه اشتراكي با غزل وحشي ندارد، زيرا همان
هم از نوع زمينـي، علاقـة چنـداني نداشـته و بيشـتر بـه مضـامين        او به مضامين عشقي، آن

كه گفتيم واژة قافيـة دامـان، در غـزل صـائب و     طورهمان. استعرفاني توجه داشتهاخلاقي و 
  .وحشي مشترك است اما مضمون و انديشة متفاوتي را در بر دارد

  سيداي نسفي
بند خود، به استقبال غزل صائب رفته و در هر بند، بيتي از غـزل او  سيداي نسفي در تركيب

ضوع غزل او كاملاً به موضوع غـزل صـائب شـباهت    به همين دليل، مو. استرا تضمين كرده
پردازي كرده و شعر خود را به بيت پاياني غـزل  او در هر بند، با بيت تضميني، مضمون. دارد

با توجه به مضمون كلي شـعر و   -در بند پنجم -معشوق او. صائب و نام او، ختم نموده است
اشتراك مضـمون  . باشدني بايد است، معشوقِ عرفامضمون غزل صائب كه پيش روي او بوده

بـه همـين   . حدي است كه بايد گفت انديشه را نيز از صائب به وام گرفتـه اسـت  در شعر او ب
 خاطر، شعر او مطلب و فكر جديدي در بر ندارد و فقط مضمونهاي غزل صائب را بسـط داده 

آن خـوبي از عهـدة   جـواب گفتـه و البتـه ب    سيدا چند غزل صائب را به همـين شـكل  . است
گويا او شيفتگي خاصي به صائب و طرز او داشته است و يا ميخواسته در برابر او . استبرآمده

  .هنرنمايي كند
  غزل اسير 

غزل اسير عاشقانه است و با اينكه در بيت اول اخلاقي و به غزل صائب شـبيه اسـت، ابيـات    
دارد، اما اكثـر آنهـا    اسير غزل عاشقانه زياد. است و به غزل وحشي نزديك ديگر آن عاشقانه

اند كه بيانگر كوشش وي در تقليـد از شـيوة شـاعران    به زباني سخيف و مشكل سروده شده
او بنيـاد معـاني خـود را    : دكتر صـفا ميگويـد  . اسير را شاعري خيالبند ميدانند. هندي است

 .اي در سخنش خالي از آن نيسـت چنان بر تخيل و توهم نهاده كه هيچ نكته و مضمون تازه
هـا يـا خلـق تركيبهـاي مجـازي و      كار بردن تشبيهبنيانگذاري سخن بر تخيل، موجب باين 

اما در اين غزل، چنـان كـه    )1215: 2/5تاريخ ادبيات ايران، صـفا، ج (. استعاري بسيار تازه در سخن او شد
بنـديها و  چون در اين غـزل، از خيـال  . گفتيم، نميتوان به حكمهاي كلي اكتفا و استناد كرد

زبان و بيان او ساده و موجز است و معنا . كيبهاي مجازي و استعاري دشوار، خبري نيستتر
بـه احتمـال قـوي    . پيچيده نيست و خيلي كمتر از ديگـر غزلهـايش، مجـاز و اسـتعاره دارد    



  343/شناسانة سير تحول يك غزل، از مكتب وقوع تا دورة معاصربررسي سبك
 

 

مضمون غزل او نيز شبيه به مضمون غزل . ميخواسته به غزل وحشي و شيوة او نزديك شود
تـوجهي  نحالي شاعر، خو گرفتن با غم معشوق و ستمگري و بياز جمله، پريشا. وحشي است

تـوجهي و سـتمگري كـه از صـفات     بـي . معشوق، مضامين مشترك با غزل وحشـي هسـتند  
هـاي  ، قافيـه »پريشـان «و » جـان «. معشوق اسير است، صفت معشـوق وحشـي نيـز هسـت    

  .اندمشترك غزل اسير و وحشي هستند كه موجب شكل گرفتن مضمونهاي مشتركي گشته
  غزل بيدل

مفاهيم عرفاني، اخلاقـي و مسـايل   . غزل بيدل عرفاني است و شباهتهايي با غزل صائب دارد
تلميحات و اشارات دشوار در كنـار تنـوع مضـمون،    . ادبي، مضمون غزل او را تشكيل ميدهد

انديشة بلند و پيچيدة بيدل و خلق تركيبات بديعي چـون معـاش   . ويژگي غزل مذكور است
ان، ابرام هستي، پر طاووسِ گرد دامان، گوهر مصرع، نقشبند طاق نسيان، به زنـار  خنده عنو

آشنا ناگشته ايمان، كفيل عذر يك عالم خطا و دوش زحمت، موجب ايجاز و پيچيدگي معنا 
هاي بيدل شاعري است لبريز از تخيل و سرشار از تشبيهات و استعاره. در غزل او شده است

هن او جوشي و غوغايي است كه بيان ساده از تقرير آن ناتوان است گويي در ذ. تازه و غريب
   چيـزي كـه بـر ابهـام و غمـوض او      . و به ناچار به مجاز و تشبيه و استعاره روي آورده اسـت 

كه همة آنها نمايشگر . الطبيعهافزايد تصوف و جهش اوست به سوي امور روحاني و مافوقمي
ابهـام شـعر او، از    )17-16: نگـاهي بـه صـائب،  دشـتي    ( . ة اوسـت فكر دقيق و تصورات گريزان و پيچيد

هاي ديرياب خيالي و بنا نهادن كـلام بـر آنهـا حاصـل     ها و استعارهپيچيدن در جامة تشبيه
با توجه به اشتراك مضمون غزل صائب و بيدل، ميتـوان   )1379: 1/5تاريخ ادبيات ايران، صفا، ج (. ميشود

امـا  . اسـت ا سرمشق قـرار داده يـا حـداقل بـه آن نظـر داشـته      ادعا كرد، بيدل غزل صائب ر
بيدل سـرگرم بيـرون ريخـتن    «تفاوتهايي كه در دو غزل ديده ميشود ناشي از اين است كه 

پندارهاي خويش است و قريحـة صـائب از حـوادث زنـدگي و مشـاهدات پيرامـون او، مايـه        
مطالب نقطة محوري قريحة صائب تمايل محسوسي به مطالب عرفاني دارد ولي آن . ميگيرد

وي نيست، در صورتي كه بيدل مفتون و محسور تصورات صوفيانه است و از آن دايره بيرون 
زماني كه در هندوستان، پيـروي   -بيدل چندين سال پس از صائب. نميرود، مگر از راه تفنن

ري از بسـيا . اسـت به ميدان آمد، پس طبعاً از وي رنگ پذيرفتـه  -از شيوة صائب رواج داشت
نگاهي بـه صـائب،   (» .هاي وصفي ديوان بيدل اين فرض را تاييد ميكندكلمات و تعبيرات و تركيب

  )26: دشتي
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  غزل رهي
شكوه از غم هجران و جفاكـاري معشـوق، موضـوع    . غزل رهي عاشقانه و پرسوز و گداز است

ت معشـوق  زلف پريشان، برگشته مژگان، روي خندان صفا. استكلي غزل او را تشكيل داده
      چـاكي،  خـون بـه دامـان بـودن، گريبـان     . رهي است  كـه معشـوق اسـير را تـداعي ميكنـد     

دامـان، گريبـان، حـال    . حالي و گريان بودن، از مشتركات غزل رهي و وحشي است پريشان
پيش ازاين به . (هاي مشترك غزل رهي و وحشي هستندپريشان، جان و چشم گريان، قافيه

  .)تداعي مضامين مشترك، اشاره كرديم هاي مشترك وارتباط قافيه
گمـان از گذشـتگان تـأثير پذيرفتـه، ولـي      رهي از شاعران سنتگراي معاصر اسـت و بـي  

آفرينيهـا و  او مضـمون . اسـت هيچگاه استقلال انديشـه و شـيوة بيـان خـود را از يـاد نبـرده      
ظرافـت آن  نازكخياليهاي همانند صائب را چاشني شيوة و زبان سعدي ميكند و به لطافت و 

حال . افتادگي سخن و پيچيدگي معني گرفتار آيدآنكه به فرورنگ و بوي ديگري ميدهد، بي
  )26: كليات اشعار رهي معيري، مقدمة سجادي(. و هواي بابافغاني و پيروانش به روشني از غزلهاي او ميتراود

  
  نتيجه

زبـان و مضـمون،   غزل مذكور از بسياري جهات، چه از حيث صـنايع ادبـي، و چـه از حيـث     
بيشتر رنگ و بوي غزل وحشي و مكتب وقوع را دارد و آثار آن حتـي در غـزل رهـي شـاعر     

  .   معاصر، بيش از ديگران مشهود است
كه غزل صائب از حيث فكري، وجه اشتراكي با غزل وحشي ندارد، اما طبيعي است كه با اين

ون صائب ديوان غزل شاعران متقدم باشد، چحداقل در وزن و رديف و قافيه از او تقليد كرده
او . اسـت پردازيهـاي خـويش بهـره ميبـرده    و معاصر را مطالعه ميكرده و از آنهـا در مضـمون  

شباهت بيت اول غزل اسير . استمضمونهاي عرفاني و اخلاقي را در قالب غزل وحشي ريخته
وحشي و نيز غزل به نظر ميرسد اسير، غزل . و صائب، بر اقتباس اسير از صائب دلالت ميكند

. كه شواهدي نيز بر ايـن مـدعا وجـود دارد   چنان. باشدصائب را خوانده و از هر دو اقتفا كرده
از . شباهت موضوع غزل بيدل به غزل صائب گمان به اقتفاي بيدل از صائب را قـوت ميدهـد  

يـن  با وجـود ا . غزل رهي نيز با توجه به شباهتهاي موجود، اقتفا از وحشي و اسير هويداست
گو و خيالبنـدي چـون بيـدل و    تأثير و تأثر، پيشرفت جملات نثري در غزل شاعران پيچيده

  .آيداسير و صائب، منطقي به نظر مي
ميتوان گفت غزل ساده و درددل گونة وحشي، در دورة سبك هندي در پيچ وتاب خيالات و 

گنجانـده  ... عرفـاني و  پردازيها افتاد و در آن، مضمونهاي پراكنده از قبيل اخلاقي و مضمون
در . اما پس از طي چند قرن دوباره بـه همـان شـيوة سـاده و مضـمون سـابق برگشـت       . شد



  345/شناسانة سير تحول يك غزل، از مكتب وقوع تا دورة معاصربررسي سبك
 

 

حاليكه، اسير، شاعر خيالبند سبك هندي، در مضمون و لفظ غزل تغييرات چنـداني نـداد و   
  .گويي وحشي را داردگويي و وقوعغزل او همان شيوة ساده
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